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فوکوس
122 سال پیش، برابر با نوزده فوریه 1896 میلادی، آندره برتون، نویسنده شــهیر فرانسوی و از پیشگامان و نظریه پردازان 
سورئالیســم )فراواقع گرایــی( در نورمانــدی به دنیــا آمد. برتــون در ســال 192۴ جنبــش سورئالیســم را بنیاد نهــاد و بیانیه 
فراواقع گرایی را منتشــر کرد. این جنبش که ویژگی عمده اش توجه به رؤیا و فعالیت خودبه خــودی ذهن بود، توجه افراد زیادی را 
جلب کرد. سالوادور دالی، لوییس بونوئل، رنه شار و آلبرتو جاکوموتی از جمله افراد سرشناسی بودند که به جنبش فراواقع گرایی 

پیوستند.

رخداد
  تصرف گيلان به دست مشروطه خواهان در جريان قيام عليه استبداد 

صغير و آقابالاخان، حاکم رشت )1287 خورشيدی(
  حمله 30 هزار نظامی آمريکايی به جزیره ایووجيما، واقع در مجمع 

الجزاير ژاپن، در جريان جنگ جهانی دوم )1945 ميلادی(
  گشايش سفارت فلسطين در محل سابق سفارت اسراييل در 

تهران، در پی پيروزی انقلاب اسلامی )1357 خورشيدی(
  فرستاده شدن نخستين قســمت از ایستگاه فضایی مير به 

فضا، توسط اتحاد جماهير شوروی به عنوان نخستين ايستگاه فضايی 
بلندمدت )1986 ميلادی(

طلوع
  نيكلاس کوپرنيک - اخترشناس و رياضيدان لهستانی، ابداع گر نظريه 

خورشيد مرکزی )1473 ميلادی(
  سوانت آرنيوس - شيميدان ســوئدی، برنده جايزه نوبل 

شيمی  سال 1903ميلادی برای فرمول بندی تفکيک 
يونی در محلول ها )1859 ميلادی(

  کارسون مک کولرز - نويسنده و نمايشنامه نويس 
آمريکايی)1917 ميلادی(

  صفرمــراد نيازف - سياســتمدار ترکمن، نخســتين 
رئيس جمهوری ترکمنستان، صاحب لقب ترکمن باشی )1940 ميلادی(

غروب
  ارنست ماخ - فيلسوف مشهور و فيزيکدان برجسته اتريشی در قرون 
نوزدهم و بيســتم ميلادی، صاحــب تئوری های ارزشــمند در مکانيک 

کلاسيک )1916 ميلادی(
  آندره ژید - نويسنده فرانسوی، برنده جايزه نوبل ادبيات در 
ســال 1947 ميلادی، صاحب آثاری چون: مائده های زمينی، 

سمفونی روستايی، سکه سازان )1951 ميلادی(
  دنگ ژیائوپينگ - سياستمدار و حاکم چين از اواخر دهه 70 
تا اوايل دهه 90 ميلادی، متولی سياست  درهای باز و اصلاحات در 

چين )1997 ميلادی(

AFP / نمای هوایی از یک هلیکوپتر ارتش مکزیک که در حین انتقال مسئولان دولتی به منطقه زلزله زده  روی دو دستگاه ون سقوط کرد. در این حادثه 1۴ نفر که اکثرااز سرنشینان ون ها بودند جان خود را از دست داند. عکس: ماریو واسکوئز
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همه پرسی چیز چندان شگفتی نیست

مهدیبهلولی
آموزگار

همه پرســی، همــان رفراندوم، چيــز چندان 
شگفت انگيزی نيســت. خب، يک جايی می رسد 
کــه دو تا نگرش روبــه روی هم قــرار می گيرند و 
هيچ کدام حاضر نيستند پس بکشند، همه پرسی 
می آيد وســط و تکليف را روشن می کند که مردم 
چه می خواهند و چــه بايد کرد. يــک جايی بايد 
تکليف برخی تصميم ها و رويکردهای محل چالش 
و اختلاف روشــن شــود. اين يک واقعيت است و 
فرادستان سياسی کشور هم بايد آن را بپذيرند که 
با وجود تريبون های بسيار که در دست دارند - که 
به آسانی می توانند شبانه روز ديدگاه های خودشان 
را در آنها مطرح کنند و مردم هم بشــنوند - اما باز 
بخشــی از مردم جور ديگری می انديشــند. برای 
نمونه هنگامی که عليرضا کريمی کشــتی گير به 
عمد به حريف روس می بازد تــا در مرحله بعد به 

حريف اسراييلی برنخورد منطق پشت اين باخت 
دستوری به يک جوان 23ســاله که با هزار اميد و 
آرزو و با سال ها تلاش و تمرينِ نفسگير به آن مرحله 
رسيده است، نزد بخش چشمگيری از مردم پذيرفته 
شده نيست. خيلی از مردم جور ديگری می انديشند 
و بر اين باورند که بايد اجازه داد تا طرف کشتی اش را 
بگيرد. خيلی ها هم می گويند خب حالا که به طرف 
می گوييد ببازد دســت کم هم ارز جام زرينی که 
می توانست بگيرد به او پول و پاداش بدهيد. اين که 
اين روزها، بحث تعيلق کريمی و مربی اش و حتی 
فدراسيون کشتی در ميان مردم و به ويژه رسانه ها و 
فضای مجازی داغ است، نشانی است از نگاه ديگری 
که نگاه رســمی کنونی را نمی پذيرد. اين کشور، 
کشور شادی نيست. در مدرسه و دانشگاه و پارک و 
خيابان و محل کار و... نشان چندانی از شادی نيست. 
پيروزی های ورزشــی به ويژه در رشته ای همچون 
کشــتی که ريشــه های ديرينه در وجود ما دارد 
می تواند بر سرزندگی و شادی و غرور ما بيفزايد، و 
در برابر و به همين ميزان باخت دستوری می تواند بر 
روحيه بسياری از ما اثر منفی بگذارد و بر نااميدی ها 

بيفزايد. نبايد فراموش کنيم از دل نااميدی، آبادانی و 
بهروزی و خوشبختی بيرون نمی آيد. و مسأله تنها 
در کشــتی نمی ماند و به گستره های ديگر زندگی 
هم کشيده می شــود. به هرحال، مردمی آمده اند  و 
در انتخاباتی شرکت کرده اند و خواستار اين هستند 
که ديدگاه های خودشان و دولت منتخبشان پيش 
برود. موضوع های اجتماعی هم اغلب تفسير بردارند 
و خيلی آسان هم نمی توان با استدلال ورزی يکی 
را بر ديگری برتر نشــاند و به قولــی کار در جاهای 
زيادی به »تکافو ادله« می رسد. انديشه ور آموزشی 
درباره سياســت های آموزشی گوناگون، به استخر 
بزرگ تجربه های گوناگون آموزشی اشاره کرده بود 
که هر کســی برای تأييد ديدگاه خودش می تواند 
از آن چيزی به چنگ آورد. خــب، از اين رو بايد به 
جامعه اجــازه داد تصميم بگيرد. بی گمان اين کار، 
از خيلی ناراحتی های انباشته شده و پيامدهای بد 
احتمالی آينده جلوگيری و به متعادل شدن فضای 
جامعه کمک می کند. تندروها، پوپوليســت ها، و 
افراد و گروه های ماخوليايی در فضاهای نااميدی و 

نامتعادل، بيشتر رشد می کنند. 

حرفروز

فاطمه پاره وجود من است، هر که او را بيازارد، 
مرا آزار داده و هر که او را خوشــحال کند، مرا 
حضرت محمد)ص( خوشحال کرده است. 

چشم خون افشان
تا کی از ما يار ما پنهان بود

چشم ما تا کی چنين گريان بود
تا کی از وصلش نصيب بخت ما

محنت و درد دل و هجران بود
اين چنين کز يار دور افتاده ام

گر بگريد ديده، جای آن بود
چون دل ما خون شد از هجران او

چشم ما شايد که خون افشان بود
از فراقش دل ز جان آمد به جان

خود گرانی يار مرگ جان بود
بر اميدی زنده ام، ورنه که را

طاقت آن هجر بی پايان بود
پيچ بر پيچ است بی او کار ما

کار ما تا کی چنين پيچان بود
محنت آباد دل پر درد ما

تا کی از هجران او ويران بود
درد ما را نيست درمان در جهان

درد ما را روی او درمان بود
چون دل ما از سر جان برنخاست

لاجرم پيوسته سرگردان بود
چون عراقی هر که دور از يار ماند

چشم او گريان، دلش بريان بود
عراقی

یک صحنه از زندگی، در 20دقیقه

نگاه

صدف عباسی-  روزنامه نگار|  به فاصله دو صندلی 
از جايی که من نشســته بودم، پيرزنی مويه می کرد. تا 
جايی که من می دانستم، گريه کردن در شب شعری که 
به مناسبت رحلت پيامبر)ص( و شهادت امام حسن)ع( 
در فرهنگسرا ترتيب داده شــده، کاملا طبيعی بود و به 
خاطر همين، به خودم زحمت نگران شدن ندادم. شاعران 
می آمدند و با چکامه های مذهبی شان، احساسات حضار را 
به غليان درمی آوردند و گاهی هم به زلزله اخير کرمانشاه 
اشاره می کردند. سر جايم تکيه داده بودم و گوشی ام را برای 
ضبط کردن روی صندلی جلويی گذاشته بودم تا شعرها را 
سر فرصت پياده کنم؛ آن شب به عنوان خبرنگار فرهنگسرا 
به مراسم آمده بودم. وقتی سعيد بيابانکی روی صحنه رفت 
و از تجربه اش در شــب زلزله درکرمانشاه گفت، به ناگاه 
فاصله ای که ميان صحنه و تماشاچيان وجود داشت، از 
بين رفت. در ميان همهمه ای که سالن را پر کرد، پيرزن 
حالا با شدت بيشتری گريه می کرد. دختری که بين من 
و پيرزن نشســته بود، حين دلداری دادن او، حرف های 
جويده جويده اش را به من، که ســرم را به سمتشان خم 
کرده بودم، انتقال می داد: »پسرعموم برای کار اداری رفته 
بوده کرمونشاه... هنوز هيچ خبری ازش نيست... سه تا بچه 
کوچيک داره... زنش دوماهه حامله اس، از وقتی شنيده 
افتاده گوشه بيمارستان... خداکنه بچه اش بيفته... کی بچه 

يتيم می خواد؟... خدااااا...«
دقيق تر به او نگاه کردم. مثل همه پيرزن ها بود، با صورتی 
چروکيده و بدون هيچ ويژگی مشــخصی در ســياهی 
لباس ها و چادرش محو شــده بود. با نگرانی به سمتش 
خم شدم، دستم را حمايتگرانه روی بازويش گذاشتم و 
به آرامی فشار دادم. شاعر بعدی روی صحنه آمد. سر جايم 
برگشتم و رکوردر را دوباره روشن کردم. احساساتم در هم 
می پيچيد و افکارم مجال نمی داد. نفس عميقی کشيدم. 
هق هق های پيرزن که آرام تر شــده بود، با لحن مغموم 
شاعر دوباره اوج گرفت. ناگهان خودم را ديدم که از جايم 
بلند شدم و سمت راســت پيرزن نشستم، دست چپم را 
دور شانه اش انداختم، با دست راستم دستش را گرفتم و 
سرم را همدلانه به سرش چسباندم. کار بيشتری از دستم 
برنمی آمد. دختر که چشم هايش از گريه های قبلی قرمز 
بود، با صدای ضعيفی گفت: »گريه نکنيد، ايشــالا پيدا 
ميشه.« زنگ خطری در سرم به صدا درآمد. همين ديشب 
بود که از ديدگاه تمرينات مشاوره ای برای روزنامه ای در 
مورد بايدها و نبايدهای مواجهه با آســيب ديدگان زلزله 

يادداشتی نوشته بودم: 
اشــتباه شــماره يک: هيچ وقت مانع گريه کردن فرد 

نشويد. 
اشتباه شماره دو: اطمينان بی جا ندهيد.

در تمرينات مشــاوره ای به آدم ياد می دهند که گاهی 
فقط بايد سکوت کرد و چيزی نگفت؛ در واقع، اين که يک 
مشاور يا روانشناس بداند چه زمانی بايد صحبت کند و چه 
زمانی سکوت، اوج هنرمندی و درمانگری اوست. علاوه بر 
اين، چه چيزی برای گفتن داشتم؟ توجهی که به او نشان 
دادم، باعث شد بيشتر صحبت کند، که علامت خوبی بود و 
کمکش می کرد آرام شود: »من خودم بدبختم... تنهام... يه 
پسرم مريضه افتاده گوشه خونه... دخترم نيست... اون يکی 
پسرم سوريه اس... انقدر امروز گريه کردم پسرم می گفت 

مامان چی شده؟ به خاطر من گريه می کنی؟«
ناگهان صدايش قطع شــد. ســرم را بالا آوردم و ديدم 
دارد به زنی که از رديف روبــه رو به حرف زدنش اعتراض 
کرده، پرخاش می کند. زن سرش را برگرداند و پيرزن به 
هق هق اش ادامه داد. خنــده ام گرفته بود. پيرزن در يک 
ثانيه از احساس عجز و درماندگی به بدجنسی و بدزبانی 
تغيير موضوع داده بود. اين جا بود که تلفنش زنگ خورد 
و خبر آمد که پسرعمويش پيدا شده. موجی از بوسه ها، 
خنده ها و دعای خير بين من، پيرزن و دختر ردوبدل شد. 
زنی که جلو نشســته بود، دوباره اعتراض کرد و پيرزن با 
شکلکی جوابش را داد. خيالم راحت شد. زندگی همين 
اســت ديگر، چرخه هايی از حال بد و خوب، که خودمان 

تصميم می گيريم چطور با آنها تا کنيم.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

»هنر خوب زيســتن« با اين عبارت 
آغاز می شــود: »اين کتاب تفکر شما 
را دگرگون خواهد کرد«! جالب اســت 
بدانيد اين کتاب آخرين اثر نويســنده 
کتاب »هنر شــفاف انديشيدن« است. 
اين کتــاب مجموعــه ای از ابزارهای 
کاربردی برای يک زندگی خوب است. 
52 ترفند برای رســيدن به شادکامی، 

از دوری گزيدنِ بدونِ احســاس گناه از فناوری های 
روز گرفته تا پرداخت سرخوشانه جريمه های پارک 
ممنوع که هدفشــان ياری به خواننده در رسيدن به 
خشنودی و شادکامی است. اين نکته ها شايد نتوانند 
تضمين کننده يک زندگی خوب باشند اما دست کم 
شانس بيشتری برای رســيدن به آن در اختيارتان 

می گذارند.
در همان صفحات اوليه کتاب به اين نکته اشــاره 
شده که از روزگاران قديم و از 2500 سال پيش و شايد 
قبل تر از آن انسان ها همواره از خودشان پرسيده اند 
معنای داشتن يک زندگی خوب چيست؟ چطور بايد 
زندگی کنيم؟ اجزای تشکيل دهنده يک زندگی خوب 
چه هستند؟ نقش تقدير در اين ميان چيست؟ نقش 
پول چطور؟ آيا چگونگی برخورداری از يک زندگی 
خوب پرسشــی ذهنی يا مربوط به در پيش گرفتن 
نگرش خاص اســت؟ در چند دهه گذشته، انقلابی 
بی ســروصدا در حوزه های مختلف انديشه رخ داده 
است. در علوم، سياست، اقتصاد، پزشکی و بسياری 
حوزه های ديگر پژوهشگران اين نکته را دريافته اند 
که دنيا آن قدر پيچيده اســت که خلاصه کردن در 
يک نظريه بزرگ يــا تعدادی اصل علمی غيرممکن 

اســت. ما به يک جعبه ابزار ذهنی نياز 
داريم مجموعه ای متشکل از ابزارهايی 
که امکان فهم بهتری از جهــان را به ما 
می دهند اما در عين حــال به ابزارهايی 

برای بهبود عملی زندگی نيز محتاجيم.
در بخشــی از اين کتاب می خوانيم: 
»وقتی باب ديلان در سال 2016 برنده 
جايزه نوبل ادبيات شــد بــرای هفته ها 
خبری از قدردانی و پذيرش نبــود، نه بيانيه ای و نه 
مصاحبه ای. او حتی بــه تماس های تلفنی آکادمی 
سوئدی متولی جايزه هم جواب نمی داد. انتقادها از 
هر طرف شروع شد. چقدر يک آدم می تواند ناسپاس 
باشــد؟ چقدر متکبر! چقدر بی تفاوت! هنگامی که 
بالاخره در مصاحبه با يک روزنامه بريتانيايی پاسخی 
از ديلان منتشر شد. او خيلی خشــک عنوان کرد: 
»بابت افتخاری که نصيبم شــد سپاسگزارم.« باب 
ديلان می گويد: »وقتی نوشتن را شروع کردم، برايم 
بسيار مهم بود که بدانم ديگران در مورد کتاب هايم 
چه فکر می کنند، با نقدهای مثبت خوشحال می شدم 
و هرگونه انتقادی پريشانم می کرد. من تشويق ديگران 
را معياری برای سنجش موفقيتم می دانستم، اما جايی 
در چهل و چند سالی، لحظه باب ديلانیِ من فرارسيد؛ 
دريافتم که درک عمومی نسبت به نوشته های من 
ارتباطی به کيفيت آن ها ندارد و موجب بهتر شدن 
يا بدتر شدن آن نمی شود. با درک اين موضوع حس 
کردم از زندانی که خودم ســاخته بودم آزاد شده ام.«  
»هنر خوب زيستن« نوشته رولف دوبلِی با شمارگان 
يک هزار نسخه و بهای 23 هزار و 500 تومان از سوی 

مهرگان خرد منتشر شد.     

چگونه مثل باب دیلان بیندیشیم!

خبر بد
داســتان زير را آرت بوخوالد طنزنويس 
پرآوازه آمريکايی در تاييد اينکه نبايد اخبار 
ناگوار را به يکباره به شــنونده گفت نوشته 
اســت: مرد ثروتمندی بعد از بازگشــت از 
مسافرت مباشر خود را به حضور طلبيد و از 
او گزارش اوضاع را خواست. مکالمه زير بين 

آنها رد و بدل شد:
-جرج از خانه چه خبر؟

-خبر خوشی ندارم قربان سگ شما مُرد.
-سگ بيچاره! پس او مرد. چه چيز باعث مرگ 

او شد؟
-پرخوری قربان!

-پرخوری؟ مگه چه غذايی به او داديد که تا اين 
اندازه دوست داشت؟

-گوشت اسب قربان و همين باعث مرگش 
شد.

-اين همه گوشت اسب از کجا آورديد؟
-همه اسب های پدرتان مردند قربان! ما هم از 

گوشت آنها به سگ تان داديم.
-چه گفتی؟ همه آنها مردند؟ اسب های پدرم؟

- بله قربان. همه آنها از کار زيادی مردند.
-برای چه اين قدر کار کردند؟
-برای اينکه آب بياورند قربان!

-گفتی رفته بودند آب بياورند؟ آب برای چه؟
-برای اينکه آتش را خاموش کنند قربان!

-کدام آتش را؟
-آه قربان! خانه پدر شما سوخت و خاکستر 

شد.
-پس خانه پدرم سوخت! علت آتش سوزی 

چه بود؟
-فکر می کنم که شــعله شمع باعث اين کار 

شد. قربان!
-گفتی شمع؟ کدام شمع؟

-شمع هايی که برای تشييع جنازه مادرتان 
استفاده شد قربان!

-مادرم هم مرد؟
-بله قربان. زن بيچاره پس از وقوع آن حادثه 
سرش را زمين گذاشت و ديگر بلند نشد قربان!

-کدام حادثه؟
-حادثه مرگ پدرتان قربان! مادرتان در غم از 

دست دادن پدرتان دق کرد.
-يعنی پدرم هم مرد؟

-بله قربــان. مرد بيچاره همين که آن خبر را 
شنيد زندگی را بدرود حيات گفت.

-کدام خبر را؟
-خبرهای بد قربان. بانک شما ورشکست شد. 
اعتبار شما از بين رفت و حالا بيش از يک سنت 
در اين دنيا نداريد. طلبکارها در به در دنبال تان 
هستند تا شــما را تحويل زندان بدهند. من 
جســارت کردم قربان! خواستم خبرها را هر 

چه زودتر به شما اطلاع بدهم قربان!


